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آخر سال جوابت رو می‏دم

شهید عیسی خدری
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شيطان، شما را ]هنگام انفاق[ وعدۀ فقر و تهی‌دستی 
می‌دهد و به زشتی‌ها امر می‌کند؛ ولی خداوند وعدۀ 

آمرزش از جانب خودش و فزونی به شما می‌دهد.
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بـا رضـا رفیـق صمیمـی بودیم و خیلی دوسـتش داشـتم؛ امـا ولخرجی‌هـاش توی 
ر می‌زدم و می‌گفتم: 

ُ
کمک به این و اون حرصم رو درآورده بود. هروقت هم بهش غ

»بابا! این‌قدر بی‌حسـاب‌کتاب نباش. قرار نیسـت هرچی توی جیبته بدی به فقرا. 
خودتـم خـرج داری؛ بی‌پـول می‌شـی، بعـد بایـد سـرت رو جلـوی هرکس و ناکسـی 
کـج کنـی تـا بهـت قـرض بـده.« فقـط می‌خندیـد و می‌گفـت: »آخـرِ سـال جوابت رو 
مـی‌دم.« راسـتش این‌جـور نبود که مـن دلم نخواد مثل رضا به کسـی کمک کنم، 
ولـی حقوقمـون کـم بـود و بـا دودوتاچارتایـی کـه می‌کـردم، تـرس داشـتم کفـاف 
خرجی خودم رو هم تا آخر ماه نده، چه برسه به اینکه بخوام به کسی کمک کنم. 
امـا آقارضـا می‌بخشـید. گاهـی هرچـی داشـت رو مـی‌داد بـه فقـرا. یادمه یـه بار که 
زمسـتون بـا هـم رفتـه بودیـم مشـهد، یـه پیرمرد رو کنـار خیابـون دید که از شـدت 
سـرما، خودش رو مچاله کرده بود؛ بلافاصله شـال‌گردنش رو درآورد و درحالی‌که 
می‌نداخـت گـردن پیرمـرده، گفت: »به یاد شـهید احمدی‌روشـن، حاج‌آقا التماس 
دعـا.« داد زدم و گفتـم: »جدیـداً دیوونه‌بازی‌هـات رو پـای شـهدا می‌نویسـی؟« 
خندید و گفت: »عینِ همین کار رو شهید احمدی‌روشن یه زمستون توی مشهد، 
توی برخورد با یه پیرمرد انجام داده.1 منم ادای ایشون رو درآوردم.« گفتم: »رضا! 
دیوونـه. تـوی ایـن گرونی، همین شـال رو بخـوای بخری می‌دونی چقـدر باید پول 
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بدی؟ کم میاری ها؟ نکن.« اما باز مثل همیشه خندید و گفت: »آخر سال جوابت 
رو می‌دم.« دستش رو کشیدم و گفتم: »این آخر سال که می‌خوای جواب من رو 
بدی کی می‌شه دقیقاً؟« قهقه زد و گفت: »29 اسفند خوبه؟« گفتم: »آره خوبه! 

فقط وای به حالت اگه قانعم نکنی.«
گذشـت و 29 اسـفند رسـید. اتفاقاً ازطرف پایگاه رفته بودیم راهیان نور. اون 
سـال، لحظۀ تحویل افتاده بود سـاعت هشـت شـب 29 اسـفند. ما هم خودمون 
رو رسونده بودیم شلمچه، تا توی مراسم تحویل سالِ اونجا شرکت کنیم. داخل 
حسـینیه نشسـته بـودم که رضا درحالی‌کـه وضو گرفته بود، اومد کنارم نشسـت. 
یهـو یـاد وعـده‌ش افتـادم. گفتـم: »اینم 29 اسـفند آقارضـا، حالا جـواب اون همه 
اعتراضـم بـه ولخرجی‌هـات تـوی کمـک بـه فقـرا رو بـده ببینـم.« رضـا کـه انـگار پاک 
فراموش کرده بود، شـوکه شـد و گفت: »عجب جایی وقت گفتنش رسـید؛ حتماً 
شـهدا می‌خواسـتن این‌جوری بشـه.« با تعجب گفتم: »یعنی چی؟ چرا پای شهدا 
رو می‌کشـی وسـط؟« رضـا گفـت: »ببیـن رفیـق! منم چند سـال پیش، مثـل تو فکر 
می‌کردم اگه پول‌هام رو برای خودم نگه ندارم و ببخشم به این و اون، ندار می‌شم 
و زندگـی‌م سـخت می‌گـذره. تـا اینکـه یه کتاب به دسـتم رسـید. کتابی که پُـر بود از 
خاطـرات انفـاق شـهدا. بـا خودم گفتـم: رضا! اینـا رو ببین، با اینکه سـنگین‌ورنگین 
در راه خـدا انفـاق می‌کردن، زندگی‌شـون گذشـت و خدا نذاشـت بـی‌روزی بمونن؛ 
شهید غلامحسینِ تیمورزاده‌ای که نوجوون بود و در جواب خواهر و برادرش که 
ازش پرسیدن: تو با عیدی‌ت چی می‌خوای بگیری؟ گفت: من هیچ‌چیز برای خودم 
نمی‌خوام بگیرم، می‌خوام پولِ عیدی‌م رو بدم به یه فقیر تا برای بچه‌هاش کفش 
و لباس نو بخره و از بچه‌هاش خجالت نکشه،1 زندگی‌ش گذشت. یا شهید عیسی 
خـدری کـه خیلـی کم اتفـاق می‌افتـاد حقوقِ ماهانـه‌ش رو بیاره خونـه و به‌محض 
اینکه از سـپاه حقوق می‌گرفت، می‌رفت سـراغِ فقرا و همه‌ش رو بینِ اونا تقسـیم 
می‌کـرد،2 زندگـی‌ش گذشـت و محتاج کسـی نشـد. همه‌شـون هم آخر کار شـهید 
شـدن.« بعـد رضـا بـا لبخنـد، زد روی پـام و گفـت: »اصلاً چـرا راه دور بریـم. همیـن 

اطلاعات دریافتی از کنگرۀ سرداران استان‌های خراسان، خاطرۀ شهید تیمورزاده. 	.1
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من و تو. توی این یک سـال هم زندگی من که بخشـی از پول‌هام رو دادم به فقرا 
گذشـت، هـم زندگـی تو که گفتـی می‌خوام پول‌هام رو نگه دارم واسـه خودم. هم 
پول‌های تو خرج شد، هم پول‌های من. تهش شاید تو مقداری رو پس‌انداز کرده 
باشـی کـه بـاز تـوی همیـن دنیا خرج و تموم می‌شـه؛ امـا من اگه خدا قبـول کنه با 
انفاق برای اون دنیام پس‌انداز کردم و ان‌شاءالله ماندگاره. آره داداش! شاید من 
بـا خرج‌کـردنِ پولـم بـرای فقـرا کمتر از تو تونسـتم واسـه خودم خرید کنـم یا چیزی 
بخورم، اما بالاخره گذشت.« بعد به شوخی گفت: »نه تلخی کم‌خوردن‌های من 
باقـی مونـده، نه لـذتِ خوب‌خوری‌های تو.« رضا سـرش رو چرخوند و بعداز مکث 
کوتاهی گفت: »اینا رو گذاشـتم آخر سـال بهت بگم تا تو یک سـال زندگیِ بی‌انفاق 
رو بذاری کنارِ یه زندگیِ با انفاق، بعد خودت متوجه بشی که شیطون با وعدۀ فقر 
ـيْطَانُ يعَِدُكُمُ  نمـی‌ذاره در راه خـدا انفاق کنیم. مگه نشـنیدی که خدا می گه: >الشَّ
< 1داداش! این شـیطونه که 

ً
ضْلًا

َ
فَحْشَـاءِ وَالُله يعَِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَف

ْ
مُرُكُمْ باِل

ْ
فَقْـرَ وَيَأ

ْ
ال

می‌گه نبخش که فقیر می‌شـی! دیدی با کمتر خوردن و بخشـیدن نه کسـی فقیر 
می‌شه و نه کسی می‌میره؟ اما با انفاق خیلی‌ها از گرسنگی نجات پیدا می‌کنن.« 
رضـا ایـن رو گفـت و مشـغولِ خونـدنِ نمـاز مسـتحبی شـد و مـن غـرق شـدم تـوی 
دنیای حرف‌هاش. راست می‌گفت. از اون روزی که رضا لقمۀ نون‌پنیرش رو خورد 
و پـول تـوی جیبـش رو داد بـه یـه فقیـر و من رفتـم پیتزا و نوشـابه خریـدم و با ولع 
جلوش نشسـتم خوردم، فقط یه خاطره مونده. نه رضا سـختی نون‌پنیر خوردنِ 
اون روز رو یادشـه، نه من لذتِ پیتزا و نوشـابۀ اون روز باهامه. جفتش گذشـته، با 
این تفاوت که رضا یه سرمایۀ عظیم رو با انفاق برای آخرتش دست‌وپا کرده و من 
با استدلال‌های شیطون، دارایی‌م رو خرج لذت‌های زودگذر دنیا کردم و یک سال 

رو برای زیادکردنِ خوبی‌های توشۀ آخرت ]ازطریق انفاق[ از دست دادم.
تـوی خیـالات خـودم بـودم کـه رضا نمـازش تموم شـد؛ زد روی پاهـام و گفت: 
»هنوز خیلی مونده مثل شهدا بشم داداش؛ بیا و حقِ رفاقت رو به جا بیار؛ الان که 
کنار شهداییم، لحظۀ تحویل سال دعا کن دلِ منم مثل شهید عیسی خدری بزرگ 
بشه. این شهید عزیز اون‌قدر به انفاق علاقه‌مند بوده که از وسایلِ موردنیازش 

بقره، 268. 	.1
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هم می‌گذشـته. پدرش می‌گه: »عیسـی یه موتور داشت که عصای دستش بود. 
یه روز دیدم داره پیاده برمی‌گرده خونه. ازش پرسیدم: موتورت کجاست؟ خندید 
و گفت: بنده‌خدایی برای رفت‌وآمدِ خانواده‌ش وسـیله نداشـت، موتورم رو دادم 
بهش.«1 رضا آهی کشید و گفت: »شهید خدری اون‌قدر اهل بخشش شده بود که 
دیگه درد مردم رو هم درد خودش می‌دونسـت؛ می‌گن: یه همسـایه داشـتن که 
فقیر بود. آقا عیسی قبل‌از اینکه غذا بخوره، اول حال اون خانواده رو می‌پرسید، 
بعـداز اینکـه مطمئن می‌شـد براشـون غذا فرسـتادن و چیزی برای خـوردن دارن، 
خودش میومد و سـر سـفره می‌نشسـت.«2 کسـی که این‌جوری به فکر بنده‌های 

خدا باشه، عزیز خدا هم می‌شه. دعا کن منم این‌جوری بشم داداش.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، به‌نقل از پدر شهید. 	.1
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